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 چکیده
فلسفۀ وجودي  ،هاي اخیرهاي ادبی در سالتأثیرگذار بر مباحث نقد و نظریه هايیکی از اندیشه

یرکگارد، یاسپرس، سارتر، هایدگر  فیلسوفان بزرگی چون کیدر این راستا الیسم) بوده است. (اگزیستانسی
نه در قد و قامت بیرون از –و کامو تأثیري عمیق بر ادبیات و نقد ادبی گذاشتند. در ایران نیز این اندیشه 

. تقریباً مصادف با اعلامِ پایگاه یافت و خود را آگاهانه و ناآگاهانه در آثار نویسندگان نشان داد -ایران
هایی از این دست بوده است.  موجودیت چنین اندیشۀ فلسفی و ادبی در جهان، ایران نیز شاهد اندیشه

گونه مسائل در آثارش یافت  صادق هدایت ازجمله افرادي است که به سبب تفکر و تدبر عمیق، این
نظر اروین یالوم است. این مقاله داستان اي، اسنادي و مطابق با شود. روش این پژوهش کتابخانه می

هاي غائی انسان به  هدایت را با توجه به مبانی اندیشۀ اگزیستانسیالیسم و دلواپسی» زنده به گور«کوتاه 
ویژه انسان مدرن تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عناصر اصلی جریان فکري مذکور را 

  هاي شخصیت اصلی داستان پیدا کرد. توان در قالب رفتار و گفتمان می
  هاي غائی، یالوم.: هدایت، خودکشی، مرگ، اگزیستانیسالیسم، دلواپسیکلیدواژگان

  
       Email: vatankhah.rezvan@yahoo.comزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشجوي دکتري * 
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  ) مقدمه 1

کنیم با این جمله  هاي فلسفی مراجعه می نامه زمانی که دربارة معناي اگزیستانسیال به فرهنگ
). در اینجا 32: 1391(یالوم، » اگزیستانسیالیسم به تنهایی قابل تعریف نیست«شویم: روبرو می

سنت اگزیستانسیال و نه یک مکتب رسمی اگزیستانسیالیسم  باید مشخص شود ما با یک
مواجهیم. روشن است که نمی توان براي سنت اگزیستانسیال آغاز و پایانی مشخص کرد؛ اما با 
این حال کدام متفکر بزرگی است که در مقطعی از کار و زندگی اش به مسائلی مانند مرگ و 

ی آغاز اندیشۀ اگزیستانسیالیسم را به سورن کی یر زندگی توجه نکرده باشد؟! از سوي دیگر، برخ
یر کگارد موقعیت خود را در جهان تصور کرد: دلهره ها، انتخاب ها، دهند. کیکگارد نسبت می

امکانات و محدودیت هایش. او عمر کوتاهش را صرف کاوش در موقعیت اگزیستانسیالش کرد و 
ل ها ترجمه نشده باقی ماند، اما پس از جنگ باره نوشت. آثار او ساچندین رسالۀ مهم در این

ها بردند جهانی اول زمینۀ مستعد خود را یافت و مارتین هایدگر و کارل یاسپرس از آن بهره
  ).34 -33(همان: 

از درون، مسائل و «آثار هدایت سرشار از مقوله هاي انسانی، اجتماعی، فلسفی است. گویی او 
رود تا مرز همدلی با روستاییان و یا دردمندان شهرهایش میبیند و رویدادهاي اجتماعی را می

ولی روش سمبلیک داشته و در داستانهاي خویش، خود را به جاي دیگران گذاشته و مسائل و 
). 41: 1397زاده، (ابراهیم» معضلات و گرفتاریهاي اقشار مختلف را از درون گزارش کرده است

ها و عناصر آیا می توان ویژگیپرسش خواهیم بود که گویی به این در یان پژوهش در پی پاسخ
  یافت؟» زنده به گور«اساسی اگزیستانسیالیسم را در داستان کوتاه 

کوشیده است تا بیشتر » نقد آثار صادق هدایت و مختصري از زندگینامه او«عبدالعلی دستغیب در 
نویسنده «نویسد: یش میهاي اجتماعی آثار هدایت بپردازد. او در جایی از کتاب خوبه جنبه

 و بد شده مجسم واقعیت است. اگر همین در او هنر رمز و اجتماعی هايواقعیت کنندة ترسیم
هاي بر عهدة خواننده است که گام پیش نهد و به جستجوي سرچشمه است، آور اضطراب

). رضا براهنی 25تا: (دستغیب، بی» تواند آنها را از میان برداردنومیدي و اضطراب برآید و اگر می
هدایت «، شخصیت هدایت را اینگونه معرفی می کند: »قصه نویسی«نیز در کتاب خویش، 

نمایندة بشریت خرد شده و پایمال گردیده در دوران انحطاط است و اگر بخواهیم براي خودکشی 
ایت هاي اجتماعی باشیم. هدهدایت دلیل اجتماعی پیدا کنیم، باید به دنبال بعضی علل و معلول

نظر اندازد. از این نقطهآخرین تف بر این کراهت و وقاحت را به صورت بیزاري از خود می
خودکشی هدایت یک خودکشی فردي نیست، نوعی خودکشی براي فریاد و عصیان علیه 
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انحطاط اجتماعی است. نوعی هشدار به اجتماعی است که در مرز خودکشی قرار گرفته است و تا 

شاید نوعی ضد خودکشی است، شاید نوعی شهادت است تا اجتماعی حدي خودکشی هدایت 
  ).1351(براهنی، » منحط از خودکشی نجات یابد

خوانش هرمنوتیکی نام داستان در سه قطره خون «توان به مقالۀ تر دربارة هدایت میاز آثار تازه
 که آنجا کرد. از ) اشاره1393(محمدي و همکاران، » الرماد زکریا تامرصادق هدایت و ربیع فی

 است، برخوردار نسبی از جامعیتی داستان، نامگزینی چرایی تحلیل در هرمنوتیکی رویکرد
عنوان  تطبیقی تحلیل و تبیین به هرمنوتیکی خوانش طریق از پژوهش این نویسندگان در

 مؤثر عوامل تحلیل و واکاوي«مقالۀ  ) نیز در1397زاده و ابراهیم زاده (اند. ابراهیمپرداخته داستان
 صادق آثار در رمز و نماد کاربرد در مؤثر ، عوامل»نمادها کاربرد به هدایت صادق در گرایش

 و شرایط اجتماعی دلیل به هدایت صادق اند که را واکاوي و بررسی کرده و نتیجه گرفته هدایت
است. مریم  دانستهمی مردم به خود اهداف و معانی انتقال براي ابزار بهترین را نماد سیاسی،

بررسی تطبیقی زنده به گور هدایت و سه تار جلال آل احمد با «) در مقالۀ 1389حسینی (
مدعی است که صادق هدایت در نوشتن » هاي یک دیوانه و شنل نیکلاي گوگولیادداشت
  هاي یک دیوانۀ گوگول تأثیر پذیرفته است.  از داستان یادداشت» زنده به گور«داستان 

انسیالیسم هدایت کمتر کسی به پژوهش دست زده است. موسوي و همایون دربارة اگزیست
» اگزیستانسیالیسم هدایت و بن بست نوستالژي در سگ ولگرد«) در مقالۀ 1388(زمستان 

هاي اگزیستانسیالیستی و معناي خاص نوستالژي را از دیدگاه سارتر در اند تا اندیشهکوشیده
هاي دیگر نویسندگان را از این منظر ژوهشگرانی نیز داستانداستان سگ ولگرد نشان دهند. اما پ

تحلیل داستان گداي «) در مقالۀ 1393اند. جمله محمدي فشارکی و هاشمی زاده ( بررسی کرده
معتقدند که ساعدي در داستان » ساعدي بر اساس اصول و ویژگی هاي مکتب اگزیستانسیالیسم

ر اگزیستانسیالیستی را در قالب شخصیت خانم خود، تمامی مسائل مطرح شده در تفک» گداي«
) نیز در کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر 1392خانی ( بزرگ بیان کرده است. عیسی امن

ایران کوشیده است با توجه به مبانی فکري اندیشمندان وجودي، ادبیات معاصر به ویژه شعر 
دایت اشاره اي نشده است؛ محوریت این فارسی را واکاوي و بررسی کند، اما در این کتاب به ه

  کتاب نیز بیشتر با شعر است تا نثر.
 
  ) مبانی نظري2

) 1813-1855یرکگارد (اگزیستانسیالیسم در قرن نوزدهم میلادي از تفکرات سورن کی
یرکگارد عشق را بر عقل ترجیح می داد و معتقد بود انسان با توسل به سرچشمه گرفت. کی



  98پاییز و زمستان ، 2 ژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة/ پ 90

ه آزادي برسد و از تنش و فشار روحی رهایی یابد و در نهایت به آرامش دست تواند بخداوند می
وي در دانشگاه برلین و معاصر با هگل، به تحصیل فلسفه ). 129: 1390یابد (ناظري و صدیقی، 

نگاري روي آورد، اما بقیۀ عمرش را در تنهایی با تفکر و نگارش پرداخت. مدتی به شغل روزنامه
یر کگارد اولین کسی است که است. کی ترس و لرزهاي مشهور وي  کتاب سپري کرد. ازجمله

یرکگارد  برند، به کار برد. تفکرات ابتدایی کیواژة وجود را آنگونه که وجودگرایان امروز به کار می
هاي اگزیستانسیالیسم هاي پربار فلسفی و الهیات او رسمی شدند و بسیاري از آنها پایهدر نوشته

  ).35 -34: 1392خانی، را شکل دادند (امن قرن بیستم
یر کگارد و فردیش نیچه فیلسوفان بنیانگذار جنبش اگزیستانسیالیسم هستند. می توان گفت کی

 اولین عنوانبه را به همین سبب او. بود اصلی دغدغۀ آدمی وجود بحران یرکگارد، کی براي
 اگزیستانسیالیستی سؤالات صراحتاً که ودب فردي اولین او حقیقت در شناسند؛ می اگزیتانسیالیست

 مضامین اند که دیگري بوده نویسندگان گذشته، در البته .داد قرار اشفلسفه توجه کانون در را
کردند، اما  مطرح هاي ادبی خود نوشته مباحث فلسفی و خلال در را اگزیستانسیالیستی

 بر فردریش نیچه و یرکگارد کی ورنس بیشتر به این مسئله پرداختند. تمرکز یرکگارد و نیچه کی
 و زندگی آشکار محتواییِ بی با مردم خاموش جدال به آنها .داشت قرار آدمی ذهنی تجربیات

 نقش یرکگارد کی و نیچه .بودند مند علاقه روزمرگی از فرار براي خویشتن ساختن سرگرم
کنند (همان:   تعریف را نوجودشا ماهیت کردند گرفتند و سعی می نظر می آزاد را در گیريتصمیم

26- 28(.   
اگزیستانسیالیسم یا وجودگرایی به  مسائل مهم انسان می پردازد؛ مسائلی همچون مانند معناي  

زندگی، مرگ، رنج. اما این سخن بدان معنا نیست که جنبش اگزیستانسیالیسم این مسائل را 
است  هر دورانی وجود داشتههاي اساسی زندگی تقریباً در  مطرح کرده است؛ در واقع پرسش

 یک به که هر آید چنین برمی هااگزیستانسیالیست بحث هاي ). از124: 1387(بوخنسکی، 
 مسئولیت احساس ،»زیستن در زمان« معناي به بودن انسان، وجود مانند اصالت مضامینی

 یدنرس پایان نقطۀ به تدریج به اضطراب و دلهره، نگرانی خویش، و هستی سرنوشت به نسبت
اند (ناظري و صدیقی، داشته نظر گنهکاري و پوچی مرگ، غربت، نومیدي، و (تناهی)، آوارگی

هاي پس از دو جنگ عالمگیر در بسط و گسترش این ). مسلم است که پریشانی129: 1390
جریان فکري نقشی بسزا داشته است. در حقیقت این نگرش واکنشی در برابر حوادث ناگوار 

اگزیستانسیالیست ها وجود انسان ). 24 -23: 1392خانی، آن بوده است (امنجنگ ها و پس از 
 »بشر اصالت و اگزیستانسیالیسم« نام را مقدم بر ماهیت می دانستند. مقالۀ ژان پل سارتر با
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البته پیش از این نیز . داشت اگزیستانسیالیستی این تفکرات فراگیري مؤثر و بنیادین در نقشی

بردند.  به کار می» وجود آدمی«ویژه در معناي خاص آن را به» وجود«طلاح فیلسوفان کهن، اص
فیلسوف دیگري نیز که در زمانی نزدیک به سارتر، به تقدم وجود بر ماهیت به بیانی دیگر اشاره 

، مهمترین مسئلۀ فلسفی است. به عقیدة او »وجود«هایدگر بود. از نظر هایدگر  می کند، مارتین
است که حقیقت وجود چیست؟ معنی وجود چیست؟ بنابراین وي فیلسوف  پرسش اساسی همین

: 1372اما هستۀ اساسی تفکر وجودي او انسان است (ژان وال،  وجود است و نه فیلسوف هستی.
220.(      

 داري] نگریستهجنبه [هستی این از انسان اگر«گوید: کاپلستون در تعریف اگزیستانسیالیسم می
 یا »داري هست« به را تواند توجه می فلسفه اما بود، نتواند علمی مطالعۀ نهگو هیچ موضوع شود،

 خود تجربۀ دیدگاه از بتواند دارهستی فرد آنچنان که کند، روشن را آن یا فراخواند اگزیستانس
 در ویژهبه آن، راه از که فراخواند جنبشی به را توجه تواندیا می چیست، آن از مراد که بفهمد

مقام  در هستی فراگیرندة از هم شود، آگاه خویش کرانمندي از هم فرد هایی خاص،موقعیت
 یا برهان یک به نتیجۀ نه و بخشید عینیت توانمی نه را برین هستی که آنجا از اما. برین وجود

 و کرانمند موجودات نیابندة عینیت، کامل کنندة مقام در آن از که انسانی فروکاست، استدلال
 ایمان« یاسپرس آنچه راه از و یرکگور کی با همزمان را که آن است آزاد شود،می آگاه آنها بنیاد

  ). 417: 1382(کاپلستون، » نماید رد نیچه با همزمان یا کند تصدیقنامد، می »فلسفی
اگزیستانسیالیسم با در بر داشتن چنین ملاحظاتی، در آغاز به عنوان جریانی فلسفی طرح شد،   

هاي اگزیستانسیالیت بهره ن سارتر و کامو ادبیاتی را خلق کردند که در آن از مؤلفهاما کسانی چو
بندي کرد. در توان اگزیستانسیالیسم را در چهار عنصر اساسی تقسیم بردند. به طور کلی می

بخشهاي بعد، این چهار عنصر اساسی را از دید اروین یالوم بررسی خواهیم کرد. یالوم، فیلسوف 
درمان «و » وقتی نیچه گریست«هایی همچون وجودي است، که خالق رمان و درمانگر
پردازي در است. وي افزون بر استفاده از مفاهیم وجودي در داستانهاي خود، به نظریه» شوپنهاور

این باره نیز پرداخته است. به باور وي، چهار دلواپسی غائی انسان، مرگ، آزادي، تنهایی و پوچی 
  توضیحی مختصر دربارة هرکدام از این اصطلاحات به دست می دهیم. هستند. در ادامه 

  
اکنون هستیم، «ترین دلواپسی غائی انسان است. مرگ واضح ترین و قابل دركمرگ:  -الف

مرگ خواهد آمد و گریزي از آن نیست. حقیقت هولناکی ». رسد که دیگر نیستیماما روزي می
همه چیز در تقلاي بقا «گوید: آنچنان که اسپینوزا می است و ما با وحشت به آن پاسخ می دهیم.

). و تعارض اگزیستانسیال تنشی است که میان آگاهی از 24: 1391(یالوم، » و زنده ماندن است
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ناپذیري مرگ و آرزوي ادامۀ زندگی وجود دارد. ترس از مرگ نقش مهمی در تجارب اجتناب
کند و در زیر پوستۀ ظاهري رفتارها ان خطور میدرونی انسان ایفا می کند؛ همواره به ذهن انس

  ).8: 2012اسمیت، -سازد (بريخود را پنهان و وجود آدمی را مضطرب می
آزادي، دلواپسی غائی دیگري است که کمتر قابل درك است. معمولا آزادي را آزادي:  - ب

اش در یخ ثبت شدهمفهومی کاملاً مثبت و خالی از ابهام تصور می کنیم. آیا انسان در سراسرتار
حسرت آزادي و ستیز براي آن نبوده است؟ با وجود این وقتی آزادي را از منظر انگیزة غائی می 

ماند. آزادي در مفهوم اگزیستانسیالش فقدان ساختار خارجی نگریم، چشم ها با هراس خیره می
ختاریافته که است، به این ترتیب فرد برخلاف تجربیات روزمره، دیگر به جهانی موزون و سا

طور کند. در عوض فرد بهشود که حتی آن را ترك میپردازشی سرشتی دارد نه تنها وارد نمی
ها و اعمال خویش است. آزادي از این دید مفهومی  کامل مسئول دنیا، الگوي زندگی، انتخاب

اي تهی و مرعوب کننده دارد: به این معنا که زیر پایمان زمینی نیست، هیچ چیز نیست، جز حفره
پایگی گودالی ژرف، پس پویایی کلیدي اگزیستاسیال همان برخورد میان رویارویی مان با بی

  ).24: 1391یالوم، همه چیز و آرزویمان براي جاي پایی محکم و ساختاریافته است (
سومین دلواپسی غائی، تنهایی اگزیستانسیال است. در این نوع تنهایی، نه انزواي  تنهایی: -ج

ردي با تنهایی ملازمش مطرح است و نه انزواي درون فردي (جدایی از بخشی از وجود بین ف
مواجهیم وراي سایر  -جدا افتادن هم از مخلوقات و هم از دنیا -خویش)، بلکه با انزوایی بنیادین

اي هست، شکافی قطعی و غیرقابل انواع تنهایی. هرقدر به یکدیگر نزدیک شویم، همیشه فاصله
گذاریم و باید به تنهایی ترکش کنیم. پس تعارض  ک از ما تنها به هستی پا میعبور؛ هری

اگزیستانسیال تنشی است میان آگاهی از تنهایی مطلق و آرزویمان براي برقراري ارتباط 
. در نظر یالوم این تنهایی درمانی ؛ )24-25(همان: محافظت شدن و بخشی از یک کل بودن 

: 2012اسمیت، -برو شویم و آن را جزئی از وجود خود بپذیریم (بريندارد جز اینکه ما با آن رو
28 .(  
کنیم؟ ... بارها شده است ایم؟ براي چه زندگی میمعناي زندگی چیست؟ چرا ما زندهپوچی:  - د

ها و نظریات پیرامون آن، نشانگر آن ایم، این قبیل پرسشکه با سؤالاتی از این دست روبرو شده
ازه معناي زندگی براي انسان مهم است و وجود آن به ماهیت هستی و مرگ است که تا چه اند

رسد که انسان بدان نیاز دارد و اگر معناي زندگی حذف شود، انسان شود. به نظر میمربوط می
معنایی، کنند. پوچی یا بی . از این پریشانی تعبیر به پوچی می)34همان: (شود دچار پریشانی می

هستی یا دلواپسی غائی است. انسان در طی زندگی بارها شده است که با چهارمین امر مسلم 
اگر باید بمیریم، اگر خود باید «هاي بنیادین حول پوچی رویارو شده است؛ اینکه این پرسش



   93 / ...ها دلواپسی بنابر »گور به زنده« تحلیل                                                          
دنیایمان را بنا کنیم، اگر هر یک در جهانی بی تفاوت، مطلقاً تنهاییم، پس زندگی چه معنایی 

؟ چطور باید زندگی کنیم؟ اگر هدفی مقدر و از پیش تعیین شده وجود دارد؟ چرا زندگی می کنیم
ندارد، پس هر یک از ما باید معناي خویش را در زندگی بسازیم. ولی آیا معنایی که خود براي 
خویشتن می آفرینیم، بنیۀ لازم براي تاب آوردن این زندگی را دارد؟ این تعارض پویاي 

لوقی در جستجوي معنا دارد که به درون جهانی خالی از معنا اگزیستانسیال ریشه در معماي مخ
). مطابق با نظر روانشناسان، پوچی اگزیستانسیال دو مرحله 25: 1391(یالوم، » افکنده شده است

دارد: نخست، خلأ وجودي که مشخصۀ آن حالتی ذهنی از دلزدگی، بی تفاوتی و بیهودگی است؛ 
بالینی آن نیز به طور مثال اعتیاد، افسردگی، بزهکاري و  دوم، روان رنجوري وجودي که نشانگان

  ).38: 2012اسمیت، -... است (بري
  
  » زنده به گور«) تحلیل اگزیستانسیالیسیتیِ 3

بود، اما هدایت بعدها نام » یادداشت هاي یک نفر دیوانه«در آغاز، » زده به گور«عنوان داستان 
اندیشید و بعید نیست  به گوگول و مرگ اندوهبار وي می رود اواین داستان را تغییر داد. گمان می

تصور هدایت از خود گوگول در روزهاي پایان عمرش » زنده به گور«قهرمان داستان کوتاه 
را سوزاند و در انتظار مرگ » نفوس مرده«باشد. گوگول چند روز پیش از مرگش، جلد دوم 

از داستان گوگول نوشته شده و به نوعی  هدایت در اقتباس» زنده به گور«نشست. گویا داستان 
» یادداشت هاي یک دیوانه«روایت روزهاي پایان عمر خود گوگول است که با اقتباس از داستان 

اي به  نوشته شده است. روزهایی که گوگول از خوردن امتناع کرد و با گرسنگی خودخواسته
اي نیز روایت خود نویسنده  به گونه» زنده به گور«زندگی خود خاتمه داد. از سوي دیگر داستان 

  ).25 -24: 1389افتد (حسینی،  اي است که حدود بیست سال بعد اتفاق می(هدایت) از خودکشی
  
  ) خلاصۀ داستان3-1

ها و حتی خودش بیزار راوي و شخصیت اصلی داستان، مردي است که از زندگی، همۀ انسان
گیرد که خود را بکشد. نخست تصمیم می کوشد تا به طریقی خود رااست. به همین سبب می

کوشد که خواهد که بیمار شود و بمیرد. او میشود. بعد میجلو ماشین بیندازد، اما موفق نمی
-سرما بخورد، درمان نکند و بمیرد. اما کامیاب نیست و بیمار نمی شود. عاقبت به این نتیجه می

دهد و به مرگ لاشش در این راه نتیجه میرسد که سم بخورد اما نمی میرد تا اینکه سرانجام ت
میرد. به طور کلی این داستان روایت فردي است که دچار اضطراب وجودي خودخواسته می

نویسد. به گذشته، حال است. این فرد برداشت هاي خود را پس از چندین بار خودکشی ناکام می



  98پاییز و زمستان ، 2 ژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة/ پ 94

لغزاند و بناگهان با هستی کاغذ میهاي خود را بر روي اندیشد و در این میان اندیشهو آینده می
  شود: و وجود خود روبرو می

توانم شناسم، همانطوري که هستم بدون کم و زیاد. هیچ کاري نمیحالا خوب خودم را می«
گردند، در همان گردند، میام، ساعت به ساعت افکارم میبکنم، روي تخت خسته و کوفته افتاده

ر رفته، هستی خودم مرا به شگفت انداخته، چقدر تلخ و ام به سهاي ناامیدي حوصلهدایره
  ). 34 :1342هدایت،  » (کندترسناك است هنگامی که آدم هستی خودش را حس می

اندیشد و این فکر فرد روانجور زنده به گور بیش از همه به مرگ، این دلهرة غائی انسان می
کند و از سوي دیگر وست و رهایش نمیتراشد. فکر مرگ هماره با ااي روح او را میچونان خوره

زند. اي رسیده است که همه چیز در نظرش پوچ است؛ از این رو دست به خودکشی میبه مرحله
اش را با دختري که اش خودخواسته است؛ تا جایی که حتی رابطهگیرياو منزوي است و گوشه

دامه، به بررسی این چهار دلهرة غائی را کند، بی آنکه به او بگوید. در اتازگی با او بوده تمام میبه
  خواهیم پرداخت.» زنده به گور«از دیدگاه یالوم در متن داستان 

  
  ) مرگ3-2

حال و هواي ذهن خود را با موتیف مرگ به مخاطب خویش » زنده به گور«شخصیت داستان 
کاسۀ سر توانستم خسته شدم، خوب بود می«اندیشد: می نمایند. او بیش از همه به مرگ می

خودم را باز بکنم و همۀ این تودة نرم خاکستري پیچ پیچ کلۀ خودم را درآورده بیندازم دور، 
شک، بهنجار و سالم نیست، اما حتماً ). اینگونه اندیشه بی10: 1342هدایت، » ( بیندازم جلو سگ

ز از همان فکر و اندیشه است. همه چی» کاسۀ سر«در بیان چنین عبارتی قصدي نهفته است؛ 
اي موارد کند و حتی در پارهاست که انسان را پریشان می» آگاهی«آغاز می شود. » آگاهی«این 

دارد، اندیشناکی این درد و این هراس هنگامی که مرگ را پیش روي آدمی به رژه و رقص وامی
آرزو گاه اگر به شکل روان رنجوري پدیدار شود، آدمی را وامی دارد تا » آگاهی«شود. بیشتر می

کند. یکی آگاهی، انسان را با واقعیات زندگی رودررو میکند اي کاش هرگز زاده نشده بود! مرگ
شود تا با مرگ خویش از تکنیک هاي روان درمانی نیز آن است که  از مراجعه کننده خواسته می

ته ). شخصیت اصلی این داستان نیز با تجاربی که اندوخ257-253: 1391روبرو شود (یالوم، 
اي از داستان، او از تصور داند که روزي خواهد مرد؛ در صحنهاست و با مشاهدة مرگ دیگران می

آواز نیرومند و گیرندة او هنوز در «اندیشد: خوان فیلم اندوهگین می شود و با خود میمرگ آوازه
بکنم که این  توانستم باورآمد که او هرگز نباید بمیرد، نمیدهد ... به نظرم میگوشم صدا می

  ).12: 1342هدایت، » ( صدا ممکن است یکروزي خاموش بشود
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این اندیشه، آگاهی یافتن از مرگ خویش است، براي همین سخت و ناگوار است. مرگ دیگران 

دارد که مرگ براي او به ویژه مرگ عزیزان و دوستانِ نزدیک، آدمی را عمیقاً به این فکر وا می
سازد؛ به خصوص پذیري بسیاري مواجه میمسئله گاه فرد را با آسیب نیز فراخواهد رسید و این

). البته در زندگی انسان سالم و عادي، 243: 1391اگر یکی از نزدیکان درگذشته باشد (یالوم، 
شود می پیشرفت و رشد حتی باعث که است اي ضروريمؤلفه مرگ، از آگاهی به ناشی اضطراب

نژندي داشته باشد، آنجاست )، اما اگر فردي زمینۀ روان98: 2012 (کوري به نقل از ویپل و تاکر،
افتد که اصلاً براي چه زندگی؟! براي چه این همه رنج؟! از این رو شخصیت که بدین فکر می

گیرد تا زودتر از موعد بمیرد. چندین و چند بار دست به داستان تمام توان خود را به کار می
خواهد به اثبات برساند؟ او تمام ست. او با این کار چه چیز را میزند، ولی ناکام اخودکشی می

تواند گیرد تا یک چیز را ثابت کند و آن اینکه وي میتلاش خود را به انحاي گوناگون به کار می
که آگاهانه نگرانی غائی انسان؛  بر مرگ تسلط یابد. بر مرگ این غول دلواپسی! این بزرگترین دل

کند. فرد به نوعی فرار به جلو و رو به آینده دارد؛ به جاي یا ناآگاهانه آدمی را به خود مشغول می
گیرد (یالوم، اینکه صبر کند تا گرفتار اتفاقی وحشتناك شود، سرنوشتش را فعالانه در دست می

حیرت و  رسد که بناچار به سبب).  شخصیت داستان به جایی از زندگی می283: 1391
هایی که بالاي گنجه روزنامه«کند که این خود مقدمۀ آگاهی است: سرگشتگی توقف می

کنم یک مرتبه مثل این است که همۀ آنها به ام به حالت مخصوصی مانده، نگاه که میانداخته
ام؟ چرا نفس ام، در شگفت هستم که چرا زندهآید، خودم به چشم خودم بیگانهچشمم غریبه می

روم؟ چرا اینجا هستم؟ این مردمی را خورم؟ چرا راه میشود؟ چرا میام میشم؟ چرا گرسنهکمی
  )34 :1342هدایت،  » (خواهند؟بینم کی هستند و از من چه میکه می

هاي ذهن خود، حتی اگر از آن آگاه نباشند، معمولاً اقدام به  خودکشی کنندگان در ته مانده
اي است. بمانند. خودکشی براي آنان راه حل جذّاب و مجاب کنندهکنند تا در یادها خودکشی می

هاي طولانی به یاد آنها بر این باورند که اگر دست به خودکشی بزنند، دیگران آنها را براي مدت
). از منظري دیگر، دست به خودکشی زدن به سبب ترس از 524: 1391خواهند داشت (یالوم، 

آید، اما دکشی به سبب ترس از مرگ پارادوکس به شمار میمرگ است. با اینکه اقدام به خو
کاهد. چون عملی عجیب نیست. فکر خودکشی تا اندازة بسیاري از وحشت و اضطراب مرگ می

دهد که چیزي که تاکنون او را کنترل فعالانه است، نه منفعلانه. این کار به فرد این اجازه را می
نکتۀ دیگر اینکه در ذهن برخی، مرگ به مثابۀ امري  کرده است، تحت کنترل خویش درآورد.می

).  اما اگر به دقت بنگریم این افراد ترس از زندگی نیز 181پذیر است (همان: موقتی و برگشت
ترسند من از زندگی سمج  همه از مرگ می«گوید: دارند؛ شخصیت داستان در همان آغاز می
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دلواپسی وجودي را  -که زبانزد شده است -اه ). وي در این جملۀ کوت11: 1342(هدایت، » خودم
دهد. شخصیت داستان از رویاروي با حقیقت و مواجهه با زندگی هراس دارد. اوتو رنک  نشان می
شناسی بنیادینی را اي اندیشمندانه با عنوان ترس از زندگی و ترس از مرگ، روان پویهدر رساله

سازد. رنک معتقد بود در را به خوبی روشن میدهد که رابطۀ میان این دو دفاع مبنا قرار می
درون هر فرد ترسی اساسی و بدوي هست که گاه به شکل ترس از زندگی و گاه به شکل ترس 

  ).207 -206: 1391(یالوم، دهد  از مرگ خود را نشان می
ترس از زندگی و شکست است که شخصیت داستان را مجاب به خودکشی کرد. به عبارتی 

ی، ترس از رویارویی با زندگی به مثابۀ موجودي مجزاست، همان ترس از ترس از زندگ«
یابی است، ترس از پیش روي و قد راست کردن و درگذشتن از طبیعت. رنک معتقد بود  فردیت

نخستین الگوي ترس از زندگی، تولد است، همان ضربۀ نخستین و جدایی نخستین. از دیدگاه 
» انقراض، فقدان فردیت و حل شدن دوباره در کل استرنک ترس از مرگ نیز همان ترسی از 

). به همین سبب است که گویی شخصیت داستان با مرگ مأنوس شده؛ از دنیاي 207(همان: 
-زندگان فاصله گرفته و با عالم مردگان پیوند خورده است؛ این نکته را در جاي جاي داستان می

هدایت، »( فهمیدمند. زبان آنها را بهتر میها به من نزدیکتر از زندگان هستمرده«توان دید: 
می دیدم که براي زندگی درست نشده بودم، «)؛ و همچنین در جملات و عبارات زیر: 14: 1342

کسی تصمیم «)؛ 16(همان: » با خود دلیل و برهان می آوردم و گام هاي یکنواخت بر می داشتم
توانند از ه و در سرشت آنهاست، نمیها هست. در خمیر گیرد، خودکشی با بعضیخودکشی را نمی
ورزم، من هم از دنیاي آنها به ها حسادت نمیدیگر به مرده). «11(همان: » دستش بگریزند

  ).37 :(همان» آیم. من هم با آنها هستم، یک زنده به گورشمار می
ادي انجامد. عزدایی از مرگ و عادي کردن آن میبه همین دلیل این مسئله کم کم به حساسیت

کاهد و در بیشتر موارد نیز مثمر ثمر ترین دلواپسی انسانی میکردن از عمق و حساسیت عمیق
کند (یالوم، هاي مکرر به همه چیز حتی به مرگ نیز عادت میاي که فرد با تماساست؛ به گونه

د. شواي تبدیل میبه بازي بچگانه» زنده به گور«). اما گاه چونان رفتار شخصیت 299: 1391
شاید بتوان گفت این هم نوعی مکانیزم دفاعی براي حمایت و محافظت در برابر مرگ است. در 

- تنها یک چیز به من دلداري می«توان مشاهده کرد: جاهایی از داستان این نکته را به خوبی می
د دهد، دو هفته پیش بود، در روزنامه خواندم که در اتریش کسی سیزده بار به انواع گوناگون قص

ها هاي مصنوعی گلدانگل«)؛ 11: 1342(هدایت، » خودکشی کرده و همه مراحل آن را پیموده
خواندم.  ها را میکردم. اسم برخی از مردهها را که کنار یا روي گورها بود، خیره نگاه میو سبزه

کردم: اینها چقدر خوشبخت خوردم، که چرا به جاي آنها نیستم با خودم فکر میافسوس می
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). در پی چندین بار خودکشی ناکام، در ذهن شخصیت داستان این تصور 14(همان: » اندودهب

جاي گرفت که احتمالاً وي انسانی استثنایی است. نکتۀ جالب توجه آنکه این تصور در ذهن 
دانیم در مرزهاي اصلی هستی، تفاوتی با همۀ ما می«ها ممکن است شکل بگیرد. بیشتر انسان
کند، ولی در سطوحی بسیار یم. هیچ کس در سطح خودآگاه این موضوع را انکار نمیدیگران ندار

بسیار ژرف تر هریک از ما ... معتقدیم قانون میرایی و فناپذیري براي دیگران است و قطعاً در 
). در ادامه جملاتی از این دست با همین مضمون 175: 1391یالوم، » ( کندمورد ما صدق نمی

اند. باور کردنی نیست اما باید ها نوشتهام، روئین تن که افسانهمن روئین تن شده« شود:آورده می
از آنجایی که هیچ یک از کارهایم مانند دیگران نبود، «)؛ 22 :1342هدایت، » (بروم، بیهوده است

ترسیدم، مثل این بود که این امتیاز و این دفعه هم باز مطمئن نبودم، از جان سختی خود می
 :(همان» میردها کسی نمیدانستم که به این مفتیدهند. میي را به آسانی به کسی نمیبرتر
تن هستم. زهر به من کارگر نشد، تریاك خوردم فایده نکرد. آري من روئین تن من روئین«)؛ 23

نه، قلبم خراب نشد. امروز «)؛ 27 -26 :(همان» شودام، هیچ زهري دیگر به من کارگر نمیشده
نه این یک قوة ما فوق بشر بود. یک «)؛  33 :همان»(ست، نه، بادمجان بم آفت نداردبهتر ا

کنم! دیگر هیچ چیز به من کارگر نیست. سیانور کوفت بود، حالا این جور چیزها را باور می
میرد! نه ام! اگر اژدها هم مرا بزند، اژدها میخوردم، در من اثر نکرد. تریاك خوردم، باز هم زنده

  ).35 :(همان» باور نخواهد کردکسی 
کند، ولو این رویارویی با این همه، در نهایت باید گفت که رویاروي با مرگ آدمی را نیرومند می 

نیز گویی در تعامل مدام و هر روزه » زنده به گور«منفی و از روي ترس باشد. شخصیت داستان 
هاي زیر این نکات نهد؛ در مثالبا مرگ، نیرومندتر شده است و به مسائل اطرافش وقعی نمی

گذارم، به دنیا و اما من از کسی رو دربایستی ندارم، به چیزي اهمیت نمی«مشهود است: 
کنم و نه خواب هستم، نه از چیزي حالا دیگر نه زندگانی می«)؛ 38 :(همان» خندممافیهاش می

گانه دوست من است، تنها ام. یآید، من با مرگ آشنا و مأنوس شدهآید و نه بدم میخوشم می
  ).37 :(همان» کندچیزي است که از من دلجویی می

در پایان این مبحث باید گفت خودکشی تنها کنش موفق است، زیرا هر کنشی نوعی تلاش 
شود، بلکه صرفاً جایگزینی دیگر گاه برآورده نمیبراي تحقق میل است، درحالی که آن میل هیچ

آید. خودکشی یگانه کنش کاملاً ی حقیقی هیچ وقت به دست نمیشود و کامیاببرایش پیدا می
دهد موفق است، زیرا در خودکشی واقعی میل آدمی معطوف به مرگ است و مرگ نیز رخ می

  ).  67: 1392(فرهادپور، 
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  ) آزادي 3-3
هاي زندگی مشغولیها و دلخواهد فارغ از تمامی دغدغهشخصیت داستان زنده به گور دلش می

گذشته بازگردد. این گریز از زندگی فعلی و حال، و روي آوردن به گذشته، او را از بار سنگین به 
هاي نخستینش اي دیگر وي را به وابستگیکند و شاید از جنبههاي بزرگسالی رها میمسئولیت

او را برد، زمانی که دیگرانی بودند تا براي او تصمیم بگیرند، انتخاب کنند و همه مایحتاج راه می
فراهم کنند تا او با خیالی آسوده زندگی اش را بگذراند. تصمیم و گزینش دشوارترین کارهاست 

اند. او در جایی از داستان این گریز از زمان و براي آنان که به وابستگی و سرسپردگی خو کرده
همان خواست بچۀ کوچک بودم، دلم می«دهد: مکان فعلی را با پناه بردن به گذشته نشان می

داد، اینجا بالاي سرم نشسته گفت و آب دهن خودش را فرو میگلین باجی که برایم قصه می
گفت و آهسته بود، همانجور من خسته در رختخواب افتاده بودم، او با آب و تاب برایم قصه می

  ).11: 1342هدایت، » ( رفتهایم به هم میچشم
 خود اقدامات و انتخاب مسئولِ و آزاد هاسانان همه که است این اگزیستانسیالیسم اصلی فرض

) 2008). وارتنبرگ (97: 2012آفرینش خود هستند (ویپل و تاکر،  حال در هستند. آنان همواره
هستیم  با آن روبرو هاکه ما انسان اساسی مشکلاتی«را خلاصه کرده است در اگزیستانسیالیسم

(وارتنبرگ، » هستند روبرو آن با خود زندگی طول در هاانسان که اساسی و پیگیري معضلات
دار کارهاي خویش  بینیم که شخصیت داستان علاقۀ چندانی ندارد تا عهده). اما می5: 2008

باشد؛ او براي آنکه از مسئولیت شانه خالی کند و همه چیز را به گردن طبیعت بییندازد، این 
دوزخ در خود اشخاص است،  حق به جانب آنهایی است که می گویند بهشت و«گوید:چنین می

شکل خاص از «). این 12: 1342(هدایت، » ها ناخوشآیند و بعضی-ها خوش به دنیا میبعضی
بینند که گناه وقایعی میتوان دید که خود را قربانی بیمسئولیت گریزي را اغلب در افرادي می

): 324: 1391(یالوم، » کنندمیاند و به این ترتیب مسئولیت را انکار خود (ناخواسته) به بار آورده
ام، ام، من سخت، خشن و بیزار درست شدهخودم را قضاوت کردم دیدم یک آدم مهربانی نبوده«

-اي هم زندگی و روزگار مرا اینطور کرد، از مرگ هم هیچ نمیشاید این طور نبودم تا اندازه
  ).24 -23 :1342هدایت، » (ترسیدم

، نکرده انتخاب دنیا در حضورش را خود دانش و اراده با و خودخواسته صورت به انسانی هیچ
 دنیا این چون در اما اکنون، است؛ بوده خبربی نیز آزادي این حضوروجود و  حتی فراتر از آن از

). 144: 1388ه استفاده از لوازم و امکانات این دنیاست (موسوي و همایون، ب مجبور شده، گرفتار
خواهد  نتواند که این آزادي را تحمل کند، می» زنده به گور«ن اما اگر مانند شخصیت داستا

ات بیفتد آن میان، برو، تو براي زندگی درست بگذار لاشه«اش پایان پذیرد: هرچه زودتر زندگی
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هدایت، » (اي، کمتر فلسفه بباف، وجود تو هیچ ارزشی ندارد، از تو هیچ کاري ساخته نیستنشده

1342: 26- 27.(  
گیرد دیگر او را برد و تصمیم میتان، از دختري که تازه با او آشنا شده بود، دل میشخصیت داس 

(همان: » هاي خودم را از زندگی ببرمخواستم همۀ دلبستگینخواستم دیگر او را ببینم، می«نبیند 
). اما هنوز اندك وابستگی و تعلق خاطري به وطن خود و به خویشان و نزدیکان خویش دارد، 13

عکس خویشان «کند: هاي آنها را هنوز نگه داشته است و گاه و بیگاه به آنها نگاه میعکس
» خواستمخواستم ببینم و نمیخودم را درآوردم نگاه کردم ... آنها را دوست داشتم و نداشتم، می

ها تکلیف را روشن کرد: داند چه کند، اما در نهایت با پاره کردن آن عکس). نمی23 :(همان
نه یادگارهاي آنجا زیاد جلو چشمم «چیز وابسته باشد:  خواست به هیچاو نمی» ته نبودن!وابس«

برد، جا). او همه چیز را از بین می(همان» ها را پاره کردم، دلبستگی نداشتمروشن بود، عکس
آورد. همین که شخصیت اصلی در زیرا دلبستگی، به دنبال خود مسئولیت و تعهد به همراه می

ها و دور از وطن است را می توان تعبیري از آزادي و رهایی از بسیاري از مسئولیتپاریس 
دانست. ولی این مسئله خود آغاز دلهرة تنهایی و رویارویی با واقعیات اساسی زندگی است؛ چه 

  هاي بنیادین انسان است. روم؟ و غیره. تمامی اینها پرسشهستم؟ به کجا می
  
  ) تنهایی3-4

نیز می بینیم تنهایی شخصیت داستان، در او اضطرابی در مسیر نبودن » ده به گورزن«در داستان 
تنهایی «اي از تنهایی وجودي دانست. توان نشانهو نیست شدن ایجاد کرده است که آن را می

اگزیستانسیال به مغاکی اشاره دارد که میان انسان و هر موجود دیگري دهان گشاده و پلی هم 
تر است: جدایی  اي تر و ریشه اي اشاره دارد که بسیار بنیاديد. نیز بر تنهاییتوان بر آن زنمی

» رسد، هنوز گنگ و مبهم استمیان فرد و دنیا. جدایی از دنیا که عبارت درستی به نظر می
). شخصیت این داستان نیز تنهاست؛ این تنهایی نه به معناي تک بودن است 496: 1391(یالوم، 

به دشواري راه می رفتم، اطاق در هم و برهم «و رمیدگی از هستی است:  که به معناي وحشت
). درست است که در این جمله تنهایی گوینده، ظاهراً 10: 1342(هدایت، » است. من تنها هستم

تنهایی اگزیستانسیال نیست، اما همین که آن را در قالب یک جمله آورده است و آن هم با توجه 
د، حس ناخوشایند احساس تنهایی را در این دنیا القاء می کند، به نحوي به توصیف ماقبل و مابع

گذرد، بی آنکه حتی متوجه این امر شده باشد؛ و اي ناخوشایند از پس ذهن آدمی میکه دلهره
در میان این گروهی که در آمد و شد بودند، صداي «جایی صراحتاً این نکته را بیان می دارد: 

  ). 16(همان: » ها، بوق اتومبیل، همهمه و جنجال تک و تنها بودمهنعل اسب گاري ها، اراب
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طور که رنک می گفت ، متفاوت است. فرایند رشد همان»هستن با وجود داشتن«گفتنی است 
هاي مرتبط با رشد و تکامل نیز به فرایند جداشدن و بدل شدن به موجودي جداگانه است. واژه

مختاري)، اتکا به نفس، روي پاي خود ایستادن، فردیت یابی، اند: خوداستواري (خودمعناي جدایی
). تمام این کلمات براي او که از خود سلب مسئولیت 504: 1391(یالوم، » خود شدن و استقلال

نماید؛ همچنین از آنجا که او را یکه و تنها با و تعهد به زندگی کرده است، نامفهوم و غریب می
  انگیزد.احساسی ناخوشایند در او برمی کند،دنیایی مبهم رو در رو می

  
  ) پوچی3-5

-معنایی زندگی میبست پوچی و بیشک به بنهدفی را دنبال کند، بیوقتی فردي زندگی بی
اي (جز مردن) در دل ندارد و این خود نشانی است رسد. شخصیت داستان هدف، آرزو و خواسته

گوید: معنا خواهد دانست، او صراحتاً میبی نژندي. فردي که آرزو ندارد، زندگی را هماز روان
اي، آنچه که در من انسانی بود از دست دادم، گذاشتم گم دیگر نه آرزویی دارم و نه کینه«

می خواهم «). البته زندگیِ نباتی تالی فاسد چنین زنده بودنی است: 36 :1342هدایت، » (بشود
(همان: » شاري مرا روي تخت میخکوب کردهبلند بشوم و پنجره را باز بکنم، ولی یک تنبلی سر

ارادگی خلاصه شده است. در جملات و هدفی و بی). زندگی براي چنین فردي در بی10 -9
  کنیم: عبارات زیر به خوبی این نکته را مشاهده می

هایم را رفتم، چندین بار به فکرم رسید که چشمها، بدون اراده میباري بعد آمدم در کوچه«
من «)؛ 15(همان: » هاي آن از رویم بگذرد، اما مردن سختی بودروم جلو اتومبیل چرخببندم، ب

اش به چشمم یک بازیچه، یک ننگ، یک همیشه زندگانی را به مسخره گرفتم، دنیا، مردم همه
دانستم که در این خندیدم، میبه زندگانی می«)؛ 24 :(همان» معنی استچیز پوچ و بی

)؛ 19 -18همان: »( هرکسی یک جور بازي می کند تا هنگام مرگش برسد بازیگرخانۀ بزرگ دنیا
کردم، در خودم در آن موقع من هم مانند این جانوران شده بودم، شاید مثل آنها هم فکر می«

حس کردم که مانند آنها هستم، این راه رفتن بدون اراده، چرخیدن به دور خودم، به دیوار که بر 
  ).23 -22 :(همان» گشتمردم که مانع است برمیکخوردم طبیعه حس میمی

کشد و آن هم مرگ است که دیر یا زود او تنها یک هدف را با خود به این سو و آن سو یدك می
خواهد آمد، اما وي تعجیل در آمدنش دارد. او خود نیز از زندگی گیاهی خویش بهتر از دیگران 

» رف، باید هرچه زودتر کلک را کند و رفتخود، بی مصزندگانیم وازده شده، بی«آگاه است: 
آید، زنده ام بدون اراده، بدون میل آید و نه بدم میالان نه از زندگی خوشم می«)؛ 22 :(همان

یادم افتاد که این خبر براي «)؛ 25 :1342هدایت، » (اي مرا نگهداشتهالعادهیک نیروي فوق
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آور  گانه، پوچ و خندهاینها به چشمم بچه اي ناگوار است، پیش خودم در شگفت بودم. همهدسته
  ).27 :(همان» بود

- زند، چون به مرحلۀ پوچی و بیدست به مرگی خودخواسته می» زنده به گور«شخصیت داستان 
معنایی زندگی. انسان به اي است از نوعی بیمعنایی زندگی رسیده است. خودکشی نشانه

کشد. از ندگی می داند، بنابراین از زندگی دست میرسد که خود را مأیوس از ادامۀ زجایگاهی می
  منظر چهارمین دلواپسی غائی انسان، این مرگ خودخواسته به جهت فرار از پوچی زندگی است. 

  
  گیرينتیجه

اي درونی با مفاهیم وجودي هدایت بی آنکه حقیقتاً پیرو تفکر اگزیستانسیال باشد، اما آشنایی
هاي این امر این است و روح او آمیخته بوده است. یکی از نشانه اي که با ذهنداشته، به گونه

» زنده به گور«مند است. داستان هاي متفکر و اندیشههاي تمام انسانهاي او دغدغهکه دغدغه
هدایت، داستان انسان امروزین در دنیاي مدرن است. انسانی که به واسطۀ پیشرفت و فراغ بال 

-بیش از پیش رو در روست. شخصیت داستان به دنبال مفري میبیشتر با مسائل بزرگ زندگی 
هاي اصلی زندگی که با آنها روبرو شده است؛ آخرین مفر نیز براي او گردد براي گریز از پرسش

خودکشی است. این میل تا بدان حد در وي نیرومند است که حتی بر سر زندگی و مرگ خویش 
هاي به زندگی است. و از اینجاست که رگه گیرد؛ و این دیگر اوج بی اعتناییفال می

کند، اما براستی او بیمار روانی است؟! جالب توجه است که نام  رنجوري خود را آشکار می روان
بوده است، اما هدایت نام او را دگرگون کرده » هاي یک دیوانهیادداشت«اصلی این داستان 

خصیت داستان خود سلب نماید، از این خواسته است عقل و شعور را از شاست! شاید هدایت نمی
هاي غائی  هاي او غلو کرده است تا دلواپسیرو او را انسانی عادي دانسته و در برخی ویژگی

انسان را نشان دهد. با این فرض، شخصیت داستان در حقیقت دیوانه نیست، او تنها از آنجایی 
ش را در این دنیا بپذیرد، به طور خواهد آزادي، تنهایی و امکانات و شرایط موجود خویکه نمی

خواهد بمیرد؛ آن هم به مرگی خودخواسته! او از کند و در نهایت میکلی آن را پوچ قلمداد می
-هراسد. وي با فرار به آینده، فرار به جلو میخویش، از هستی، از تنهایی وجودي در این دنیا می

خواهد امرِ محتوم مرگ ت بر آن. او میکوشد تا خود بر سرنوشتش پیروز و غالب شود، نه سرنوش
 را خود رقم بزند و بدین ترتیب بر مرگ، بزرگترین دلهرة انسانی فائق آید. 
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